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جمهوریت در قانون اساسی و اندیشۀ 
شهید مزاری

سید علی مطهری هلمندی□ 

چکیده
ایـن نوشـته بـا بهره‌گیـری از روش تحلیلـی- توصیفـی در تالش اسـت تا این پرسـش را که »جمهوریت در قانون اساسـی و اندیشـۀ شـهید 
مـزاری چگونـه بازتـاب یافتـه اسـت؟« پاسـخ دهـد. هـدف از طـرح ایـن بحث؛ ضـرورت حمایـت از جمهوریت در مقابل امـارت طالبانی 
کـه در قانـون اساسـی احـکام روشـن بـرای  کـه بـه صـورت تطبیقـی مطالعـه شـده اسـت، نشـان می‌دهـد  اسـت. یافته‌هـای ایـن تحقیـق 
جمهوری بودن نظام سیاسی افغانستان پیش‌بینی شده است. ویژگی‌ها و مؤلفه‌های جمهوریت نیز در اندیشۀ شهید مزاری به‌خوبی 
انعکاس یافته اسـت. قانون‌مداری، مشـارکت سیاسـی، انتخابات و مسـئولیت‌پذیری به‌مثابۀ عمده‌ترین اصول »جمهوریت« تبیین و 

تحلیل شده است.
کلمات کلیدی: جمهوریت، قانون اساسی، شهید مزاری.
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مقدمه
در شرایط‌حال، برقراری صلح و ثبات؛ به‌عنوان مسئله اساسی 
و اولویت اصلی دولت و مردم افغانسـتان مطرح اسـت. در متن 
یـا  باشـد  جمهوریـت  کـه  سیاسـی  نظـام  شـکل  مسـئله،  ایـن 
امـارت؟ جدی‌تریـن دغدغـه و موضوع مبنایی بـرای طرف‌های 
صلح و مذاکره بوده و هست. در ذیل قالب ‌حکومت ‌کنونی که 
اصـول  و  ارزش‌هـا  تمـام  بـا  اساسـی  قانـون  اسـت،  جمهـوری 
حقـوق  عمومـی،  آزادی‌هـای  حقوق‌زنـان،  چـون  منـدرج؛ 
شـهروندی، قوای‌سـه‌گانه، نظـام اداری، نظـام دفاعی و امنیتی، 
نظـام عدلـی و قضایـی و دسـتاوردهای بیسـت سـاله از سـوی 
طرفـداران نظـام امـارت و مخالفـان جمهوریت، مـورد تردید واقع 

شده و حتی خواهان لغو آن شده‌اند.
گفتگوهـای صلـح هنـوز هـم جهـت روشـن پیـدا  هرچنـد 
نکـرده و نتیجـۀ ملمـوس نداشـته اسـت؛ امـا سـناریوهای تغییـر 
نظام سیاسـی کشـور از جمهوری اسالمی؛ به امارت اسالمی، 
نظام اسالمی، حکومت اسالمی و دیگر عناوین از این‌ دسـت 

به صورت‌جدی مطرح است.
ملی  وحدت  شهید  سالیاد  بیست‌و‌ششمین  امسال، 
استاد عبد‌العلی مزاری با چنین شرایط و موضوع سرنوشت‌ساز، 
یعنی »صلح« تقارن یافته و هم‌زمان شده است. از این جهت، 
بازتاب آن در قانون  و  که »جمهوریت«  خیلی مناسب است 
اساسی و اندیشۀ‌شهید مزاری به صورت مقایسوی مورد ارزیابی 

و تحلیل قرار گیرد.
لحـاظ  بـه  یـت  نظـام جمهور بحـث  دامنـۀ  بـدون شـک، 
جهـان  در  جمهـوری  نظام‌هـای  وسـعت  بـه  نظـری،  و  ‌تئـوری 
گسـترۀ بسـیار وسـیعی را در حـوزۀ  اسـت و ادبیـات ایـن بحـث 
فـوق و سیاسـت، فلسـفه و علـومِ اجتماعـی در برمی‌گیـرد کـه بـا 
یاد مواجه بوده اسـت. از سـوی  فـراز و فرودهـا و خـم و پیچ‌هـای ز
صاحب‌نظـران علوم سیاسـی و حقوق‌دانـان در مورد جمهوری 
گفتـه شـده اسـت. فـارغ از  و نظـام مبتنـی بـر آن، سـخن فـراوان 
طرح مباحثی چون خاستگاه و بستر تاریخی، مبانی و مکانیزم 
ایجـاد جمهوریت، اشـکال و انـواع جمهوریت، گونه‌های نظام 
کـه  کشـورهای مختلـف و دیگـر مطالـب مرتبـط  جمهـوری در 
خـارج از مجـال ایـن نوشـته اسـت، تنها به مفهـوم و ویژگی‌های 

یـت به‌هـدف یافتـن جلوه‌هـای آن در قانـون اساسـی و  جمهور
اندیشـۀ شـهید مـزاری بـا روش توصیفـی- تحلیلـی و گـردآوری 
معلومات به شیوۀ اسنادی و کتابخانه‌ای، به‌اختصار پرداخته 

می‌شود.

الف. مفهومِ جمهوریت
پیش از تبیین مفهوم جمهوری باید بدانیم که جمهوریت فقط 
بیـان کننـدۀ شـکل و صـورت حکومـت اسـت نـه محتـوای آن؛ 
یـم نمی‌تـوان بـه محتـوای آن پی  یعنـی از جمهـوری بـودن یـک رژ
بـرد و ملازمـۀ بیـن جمهوریـت و محتـوای خاصـی از حکومـت 
قالـب  و  شـکل  بـا  می‌تـوان  دلیـل،  همیـن  بـه  نـدارد؛  وجـود 
جمهوری، از حکومت‌های مختلف با محتواها و ماهیت‌های 
بهتریـن  جمهـوری،  می‌نویسـند:  برخـی  بحث‌کـرد.  گوناگـون 
صـورت حکومـت دموکراسـی اسـت، منتهـی جمهـوری بیـان 
کنندۀ صورت و قالب ‌حکومت است و دموکراسی بیان کنندۀ 
محتـوای آن، در واقـع حکومـت جمهـوری بـه حکومـت فـردی، 
اسـتبدادی، موروثـی و خاندانـی خاتمـه می‌دهـد و قـدرت را بـه 
مـوارد مـدت زمامـداری آن متفـاوت  مـردم می‌سـپارد، حسـب 

است )آشوری،1366: 111(
برای واژۀ جمهوری یا جمهوریت، تعریف‌های متعدد نقل 
که در رأس قوۀ مجریه  شده است. برخی معتقدند: »به رژیمی 
رژیم  اصطلاحاً  باشد،  گرفته  قرار  انتخابی  افراد  یا  فرد  آن، 
شریعت‌پناهی،1384:  )قاضی  می‌شود«  اطلاق  جمهوری 
242(. در جای دیگر آمده است: »جمهوریت، به‌مفهوم سپردنِ 
نوع  تعیین  در  که  است  مردم  جمهور  به  ِحاکمیت،  حق 
نهادِحاکمیت و سیر تداوم آن، نقش‌اصلی را ایفا می‌کند و در 
جلوه‌گر  دادرسی  و  قضاوت  و  اجرا  قانون‌گذاری،  سه‌حیطۀ 
می‌شود.« )نوایی،1380: 155(. در تعریف دیگر که نسبتاً جامع 
بر  که  است  حکومتى  طرز  جمهوری  می‌رسد:  نظر  به  مانع  و 
اساس دموکراسى یا غیر دموکراسى، مردم آن، حق حاکمیت بر 
سرنوشتِ اجتماعى خودشان را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از 
طریق زمامدارانی که با رضایت و رأى مستقیم یا غیرمستقیم آنان 
به‌گونه‌اى که توارث در آن دخالتى نداشته باشد تعیین و آنان، نیز 
تحتِ  و  محدود  یک‌مدت  در  را  خود  قانونى  معین  اقتدارات 



□ دوم بخش: لاامق

4949

ح
صل

 و 
ت

وری
مه

 ج
ی؛

زار
ۀ م

نام
یژه‌

و

گزاره‌ها و  نظارت آنان اِعمال م‌ىکنند )مقیمی، 1385: 64(. 
که از جمهوری نقل شد را می‌توان  عناصری مطرح در تعاریفی 
این‌گونه برشمرد: 1. انتخابی بودن رئیس‌حکومت از سوی مردم 
به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم؛ 2. محدود و موقت بودن مدت 
 .4 ریاست ‌حکومت؛  نبودن  موروثی   .3 حکومت؛  ریاستِ 
)ارسطا،  خود  اَعمال  به  نسبت  جمهور  رئیس  بودن  مسئول 

.)28 :1379
در اندیشۀ بسیاری از اندیشمندان، حکومت جمهوری با 
محوریتِ قانون شکل می‌گیرد و نسبت روشن با صلح پایدار 
نوعِ  که »حکومتِ جمهوری«  کانت معتقد است  آقای  دارد؛ 
که در آن قانون، محور زندگی انسان‌هاست.  حکومتی است 
این‌نوع حکومت، صلح پایدارِجهانی را تضمین می‌کند. ایجاد 
حکومت جمهوری بر اساس یک قانون اساسی، حاکی از این 
است که افراد به‌حکم عقل عملیِ خود، یک قرارداد اجتماعی را 
پذیرفته‌اند. این‌نظام تبلور ارادۀ عمومی همگان است. بنیادهای 
بر آن استوار است: اصل آزادی برای  که جمهوری  سه‌گانه‌ای 
به‌یک  افراد  همۀ  تعلق  انسان؛  به‌عنوان  جامعه  اعضای  تمامِ 
فرد  هر  برای  قانونی  برابری  اصل‌  اتباع؛  به‌عنوان  واحد  ِ قانون 
به‌عنوان شهروند)میرمحمدی،1390: 123(. بر این ‌اساس، در 
نظامِ جمهوری، مردم دارای ویژگی‌های سه‌گانه و مستقل‌اند؛ 
یعنی انسان بودن و برخورداری از آزادی؛ تبعه بودن و وابستگی به 
قانون؛ شهروند بودن و برابری در مقابل قانون. در نظام‌جمهوری 
سه‌گانۀ  قوای  و  است  حاکم  نمایندگی  دموکراسی  کانتی، 
اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی از یکدیگر تفکیک می‌شوند. در 
که نظام  صورتی کشورها می‌توانند به صلح پایدار دست یابند 

سیاسی آنان جمهوری باشد)محمودی، 1385: 141(.
کـه در آن،  بنابرایـن، جمهوریـت یک‌نـوع ‌حکومتـی اسـت 
بـر  حـق ِحاکمیـت  مـردم  انسان‌هاسـت.  زندگـی  محـور  قانـون 
و  آزاد حاکمـان  انتخـاب  بـا  را  اجتماعـی خودشـان  سرنوشـت 
مدیـران بـدون در نظـر داشـت تـوارث، بـه صورت مسـتقیم یا غیر 
مسـتقیم اعمـال می‌کننـد و رئیـس جمهـور و سـایر زمامـداران 
وظیفـه  ایفـای  قانونـی  معیـن  مـدت  در  مسـئولانه  منتخـب 
می‌کننـد. در حقیقـت ایـن قالـب و سـاختار از حکومـت در پرتو 
قانـون و مشـارکت مـردم سـاخته می‌شـود و این‌نظـام تبلـور ارادۀ 

عمومی شهروندان است.

ب. اصول و مؤلفه‌های جمهوریت
بنیادهـای  بـر  جمهـوری  برخـی  به‌بـاور  شـد،  بیـان  چنان‌کـه 
سـه‌گانه؛ چون اصل قانونیت، اصل آزادی و اصل برابری اسـتوار 
کشـور،  کـه در نظـام جمهوریـت، تمـام افـراد  اسـت. بدین‌معنـا 
اعضـای  تمـام ِ تعلـق دارنـد؛  اتبـاع  به‌عنـوان  قانون‌واحـد  به‌یـک 
جامعه به‌عنوان انسان دارای حق آزادی و استفاده از آن هستند؛ 
واقـع  در  برابرنـد.  به‌عنـوان شـهروند  قانـون  مقابـل  در  افـراد  تمـام 
جمهوریـت مبتنی بر قانـون، اراده مردم، خـرد و آزادی‌های‌مدنی 
و حقوق‌بشـر شـکل می‌گیـرد. عـده‌ای دیگـر، تحقـق و عینیـت 
یافتن جمهوریت را در ذیل اصول و بنیادهایی چون مشارکت، 
رقابـت، تقـدم رأی اکثریـت بـر اقلیت، نظارت و کنتـرل قدرت و 
جمهـوری،  نظام‌هـای  می‌داننـد.  امکان‌پذیـر  مسـئولیت، 
گفتـه را پذیرفتـه و بـه آن  كـه اصـول پیـش  نظام‌هایـی هسـتند 
سـوی  از  هرچنـد   .)98  :1385 باشند)جوان‌اراسـته،  ملتـزم 
صاحب‌نظـران در حـوزۀ حقـوق و سیاسـت بـرای جمهوریـت، 
یـاد برشـمرده شـده‌اند و هـر کـدام از آن‌هـا می‌توانـد  ویژگی‌هـای ز
اصـل  ماننـد  باشـد؛  آن  اصـول  و  جمهوریـت  کننـدۀ  معرفـی 
اصـل  جمهوریـت،  در  حاکمیت‌قانـون  و  قانون‌مـداری 
مشارکت‌‌سیاسـی مـردم در نظام‌جمهـوری، اصـل برابـری همـۀ 
تعییـن  در  اتبـاع  آزادی  اصـل  قانـون،  مقابـل  در  شـهروندان 
در  حاکمـان  و  زمامـداران  مسـئولیت‌پذیری  اصـل  سرنوشـت، 
حکومـت جمهـوری، اصـل حقـوق شـهروندی در جمهوریـت، 
اصل رقابت سالم، اصل انتخابات، اصل تقدم رأی اکثریت بر 
اقلیت، اصل نظارت و کنترل بر قدرت، اصل محدودیت دورۀ 
حاکمیـتِ حاکـم، اصـل موروثـی نبـودن حکومـت و... ؛ امـا از 
میـان همـۀ این‌مؤلفه‌هـا و محورهـا تنهـا چهـار اصـل، به‌عنـوان 
مهم‌تریـن و عمده‌تریـن اصول و بنیاد نظـام جمهوریت در قانون 
بـه صـورت مقایسـه‌ای مـورد  اندیشـۀ شـهید مـزاری  و  اساسـی 

بررسی قرار می‌گیرد.
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ج. بازتاب جمهوریت در قانون اساسی و 
اندیشۀ شهید مزاری

اولین مادۀ قانون اساسی افغانستان؛ به‌مسئلۀ »جمهوریت« در 
کنـار عنصـر اسالمیت اختصـاص یافتـه و چنیـن مقـرر شـده 
اسـت: »افغانسـتان، دولت جمهوری اسالمی، مسـتقل، واحد 
لـت واضـح و صریـح  و غیر‌قابـل تجزیـه می‌باشـد.« ایـن مـاده دلا
دارد که قالب حکومت و نظام سیاسـی افغانسـتان جمهوریت 
اسـت. در مـادۀ 149 این‌قانـون، جمهوریـت از خطوط قرمز و غیر 
قابـل تعدیـل شـمرده شـده اسـت: »اصـل پیـروی از احـکامِ دیـن 

مقدس‌اسلام و نظامِ جمهوری اسلامی تعدیل نمی‌شوند.«
تمـام عناصـر سـازندۀ جمهوریـت و جلوه‌هـای آن، چـون 
مسـئولیت‌پذیری،  مـردم،  سیاسـی  مشـارکت  انتخابـات، 
قانـون  در  شـهروندی  حقـوق  آزادی،  و  برابـری  قانون‌مـداری، 
اساسی به صورت خوب انعکاس یافته است. چنان‌که شهید 
مزاری در شـرایط خاص نظامی و سیاسـی آن روز نیز از ضرورت 
سـخن  حکومـت  تشـکیل  بـرای  مؤلفه‌هـا  و  ویژگی‌هـا  همیـن 
می‌گویـد و بر حکومت مبتنی بر قانون، مشـارکت مـردم، برابری، 

کید می‌کند. آزادی و عدالت اجتماعی تأ

اصل قانون‌مداری
در بسیاری از نوشته‌ها و تحلیل‌ها از حکومت جمهوری، تعبیر 
جمهوریـت؛  نظـام  در  پـس  اسـت.  شـده  قانـون  به‌حکومـت 
قانون‌منـدی و حاکمیـت قانـون یکـی از مهم‌تریـن شـاخصه‌ها و 
اصـول بنیـادی جمهوریـت به‌شـمار مـی‌رود. برخـی حاکمیـت 
قانـون را بـه لحـاظ شـکلی دارای دو جنبـه می‌داننـد؛ اول این‌کـه 
حکومـت بـر مردم باید به‌وسـیلۀ قانـون صورت‌پذیرد و مـردم از آن 
پیـروی کننـد. دوم این‌کـه قانـون آن‌چنـان باشـد كـه مردم قـادر به 
واقـع  در   .)396  :1388 باشـند)رز،  آن  وسـیله  بـه  راهنمایـی 
سـاختار قدرت در نظام جمهوری مبتنی بر قانون سـاماندهی و 
نهفتـه  جمهوریـت  متـن  در  قانونیـت  اصـل  می‌شـود.  تنظیـم 
اسـت. در تمـام نظام‌هـای حقوقـی نوشـته و دولت‌هـای مـدرن، 
قلمـداد  انـکار  قابـل  غیـر  ضـرورت  یـک  اساسـی  قانـون  وجـود 
می‌شـود و بـر ایـن اسـاس، اصـل حاکمیـت قانـون در بسـیاری از 
نظام‌هـای سیاسـی از مؤلفه‌هـای اصلـی حکومت‌هـای مـدرن 

محسوب می‌شود.
کلیـدی و شـاخص‌های  بـر پنـج اصـل  حکومـت قانـون، 
ِمحـوری اسـتوار اسـت؛ نخسـت این‌کـه حکومـت بایـد تحـت 
لوای قانون نه خودسرانه باشد. هیچ مقام حکومتی مافوق قانون 
نیسـت و هر اختیاری که داشـته باشـد، محدود به‌قانون اسـت. 
دوم این‌که حکومت در برخورد با شـهروندان، چه مجازات و چه 
اعمـال دیگـر بـرای برقراری نظـم، باید محدود به‌قانون عمل کند. 
سوم این‌که هر ضابطه‌ای باید به شکل قانون درآید، اگر به شکل 
خـود  وظیفـه  را  آن  از  اطاعـت  هـم  کسـی  پـس  نیسـت  قانـون 
نمی‌دانـد. قانـون بایـد از تصویـب گذارنـده شـده و بـه اطالع همه 
بـر اِعمـال قوانیـن اصولـی حاکـم اسـت.  برسـد. چهـارم این‌کـه 
پنجمین و مهم‌ترین اصل حکومت قانون، به خود مفهوم قانون 
برمی‌شمارد؛ معنای حکومت قانون این نیست که هر چیزی به 
گروهـی خـاص بـه نـام  صـورت سـلیقه‌ای یـا نفـع حاکمیـت یـا 
گیـرد، بـه اطالع عمـوم برسـد و اجـرا  قانـون مـورد تصویـب قـرار 

شود)آلتمن، 1387: 60-54(.
در یـک برداشـت دیگـر در تعریـف اصـل حاکمیـت قانـون، 
مفاهیمـی پیچیـده و متکثـر از ارزش‌هـای حقوقـی درج شـده 
کـه در واقـع ویژگی‌هـا و مؤلفه‌هـای از جمهوریـت را بازگـو  اسـت 
می‌کنـد: حاکمیـت قانون، به‌معنای حکمرانی اسـت کـه در آن 
همـۀ افـراد، نهادهـا و مؤسسـات اعـم از عمومـی و خصوصـی، از 
جمله خود دولت، در برابر قوانین پاسخگو هستند، قوانینی که 
منتشـر شـده‌اند و در اجـرای آن‌هـا، میـان شـهروندان تبعیضـی 
اعمـال نمی‌شـود و دسـتگاه قضایـی مسـتقل بـر اسـاس آن‌هـا 
بشـر  حقـوق  معیارهـای  و  هنجارهـا  بـا  می‌کننـد،  قضـاوت 
بین‌المللـی سـازگار هسـتند. حاکمیـت قانـون مسـتلزم انجـام 
اقداماتـی بـرای تضمیـن اصـول برتـری قانـون، برابـری در مقابـل 
قانـون، پاسـخگویی در برابـر قانـون، انصـاف در اعمـال قانـون، 
قانونـی،  قطعیـت  تصمیم‌گیـری،  در  مشـارکت  قـوا،  تفکیـک 
جلوگیـری از خودسـرانگی و تصمیمـات سـلیقه‌ای و شـفافیت 

قانونی و رویه‌ای است)شجاعیان، 1396: 74(.
قانـون  بـر  مبتنـی  حکومـت  کـه  جمهوریـت  در  بنابرایـن، 
اسـت، هیـچ نهـاد و شـخصی برتـر از قانـون نیسـت و همـه بـه 
صـورت یکسـان و برابـر و بـدون تمایز تابـع الزامات ناشـی از قانون 
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نظـم  و  جامعـه  در  اصلـی  معیـار  اسـاس،  ایـن  بـر  هسـتند. 
قانـون  اسـت.  قانـون  برابـر  در  برابـری  و  قانون‌گرایـی  اجتماعـی، 
مبنای کار و فعالیت، معیار ارزیابی عملکردها و تصمیم‌های 

نهادها و رفتار شهروندان در جامعه است.
بـر قانون‌مـداری و حاکمیـت قانـون و  قانـون اساسـی، نیـز 
برابـری همـۀ شـهروندان در برابـر قانـون صراحـت دارد و مبنـای 
برخورداری از حقوق، آزاد‌ی‌ها و مسـئولیت‌ها را قانون می‌داند و 
کید می‌کند؛ چنان‌که در  بر ممنوعیت نابرابری در امتیازگیری تأ
مـادۀ بیسـت‌ودوم آمـده اسـت: »هـر نـوع تبعیـض و امتیـاز بیـن 
اتباع افغانسـتان ممنوع اسـت. اتباع افغانسـتان اعم از زن و مرد 
در برابـر قانـون دارای حقـوق و وجایـب مسـاوی می‌باشـند.« در 
مقدمـۀ ایـن قانـون بـه ایجـاد جامعـۀ عـاری از ظلـم، اسـتبداد، 
کید شـده اسـت.  تبعیض و خشـونت و مبتنی بر قانون‌مندی تأ
از  آن  احـکام  و  قوانیـن  تنفیـذ  و  تطبیـق  نیـز  پنجـم،  مـادۀ  در 
»تطبیـق  اسـت:  شـده  دانسـته  دولـت  اصلـی  مکلفیت‌هـای 
احـکام ایـن ‌قانـون اساسـی و سـایر قوانیـن و...از وظایف ‌اساسـی 
اصـل  بـر  کیـد  تأ بـا  پنجاه‌وششـم  مـادۀ  در  می‌باشـد.«  دولـت 
قانونیـت  اصـل  از  پیـروی  بـه  را  شـهروندان  قانـون،  حاکمیـت 
مکلـف سـاخته و چنیـن تصریـح مـی‌دارد: »پیـروی از احـکام 
قانـون اساسـی، اطاعـت از قوانیـن و رعایـت نظـم و امـن عامـه 
وجیبـۀ تمام‌مـردم ‌افغانسـتان ‌اسـت. بی‌خبـری از احکام‌قانـون 
عـذر دانسـته نمی‌شـود.« مطابـق مـادۀ شـصتم، رئیـس دولـت 
جمهـوری در اعمـال صلاحیت‌هـای خویـش ملـزم به‌رعایـت 
قانون اسـت: »رئیس جمهور در رأس دولت جمهوری اسالمی 
افغانسـتان قـرار داشـته، صلاحیت‌هـای خـود را در عرصه‌هـای 
اجرائیه، تقنینیه و قضائیه، مطابق به ‌احکام این قانون اساسی، 

اعمال می‌کند.«
کیـد بـر تشـکیل حکومـت مبتنی بر  شـهید مـزاری، نیـز بـا تأ
کـه  قانـون، از ارزش‌هـای مهـم سیاسـی، اجتماعـی و فرهنگـی 
بایـد در قانـون اساسـی آینـدۀ کشـور درج شـود، سـخن می‌گویـد: 
»مـا خواسـتار یـک حکومـت اسالمی مبتنی بـر قانـون و عدالت 
کـه در آن حقـوق همـۀ مـردم  اجتماعـی در افغانسـتان هسـتیم 
افغانسـتان بـه تناسـب نفـوس و میـزان حضورشـان در حیـات 
سیاسـی اجتماعـی کشـور تأمیـن شـود.«)غفاری‌لعلی، 1396: 

88(. حکومـت مبتنـی بـر قانـون را عامـل قطـع جنـگ و نـزاع 
کـه در آن، حقـوق  می‌دانـد و از قانـون اساسـی سـخن می‌گویـد 
شـهروندی و آزادی‌هـای اساسـی اتبـاع به‌خوبـی انعـکاس یابـد و 
و  وحـدت  عامـل  کـه  شـود  تصویـب  و  تدویـن  اساسـی  قانـون 
کـه  بیایـد  به‌جـود  قانونـی  باشـد: »اگـر حکومـت  انسـجام مـردم 
حقـوق تمـام ملیت‌هـا را در نظر بگیرد، جنگ‌تمام خواهد شـد. 
اگـر قانونـی تدویـن شـود کـه حقـوق ملـی داخـل کشـور را تأمیـن و 
تضمیـن نکـرده باشـد، ایـن قانـون اساسـی نیسـت. بـرای برادرها 
را در خطـر  ملـی  کـه وحـدت  نسـازند  قانونـی  توصیـه می‌کنـم، 

بیندازد«)جاوید، 1396: 159(.
شـهید مـزاری در بدتریـن شـرایط سیاسـی و امنیتـی آن روز 
مـردم  زندگـی  تمـام  بـر  خون‌ریـزی  نـزاع‌و  جنـگ،  سـایۀ  کـه 
به‌خصوص شهر کابل مستولی بود، از تشکیل حکومت مبتنی 
بـر قانـون و برگـزاری انتخابـات عادلانـه حـرف می‌زنـد و راه‌بیـرون 
تشـکیل  پرتـو  در  تنهـا  را  روز  آن  شـکنندۀ  وضعیـت  از  رفـت 
می‌دانسـت:  باشـد،  قانـون  آن  مبنـای  کـه  فراگیـر  حکومـت 
»خواسـتۀ مـا یـک انتخابات عادلانـه و آزاد برای مردم افغانسـتان 
کـه یـک دولـت قانونـی بدونِتبعیـض از راه انتخابـات بـه  اسـت 

‌وجود آید.«)حیدربیگی و فصیحی، 1397: 213(.
جوهـر  و  متـن  قانونیـت  کـه  گفـت  می‌تـوان  بنابرایـن، 
و  قانـون  حکومـت  جمهوریـت،  برآینـد  اسـت.  جمهوریـت 
قاعده‌منـدی رفتـار اجتماعـی و سیاسـی اسـت. از ایـن بـاب در 
حکومـت جمهـوری حاکمیـت قانـون، اصـل اسـت. رعایـت 
این‌اصل، موجب انکشـاف متـوازن، تأمین عدالت اجتماعی، 
تضمیـن مشـارکت سیاسـی، تحکیـم وحـدت ملـی، رعایـت 
حقـوق شـهروندی و برابـری، نفـی انحصارطلبـی و تعیین‌کنندۀ 

خط‌مشی برای کارایی و مؤثریت حکومت می‌شود.

اصل مشارکت سیاسی
کلمـۀ جمهـور و جمهـوری؛ به‌معنـای تـوده مـردم اسـت،  وقتـی 
 حکومـت جمهـوری بایـد ترجمـان حکومـت تـودۀ 

ً
پـس اصـولا

مردم باشد. از همین رو، مشارکت مردم در حکومت جمهوری؛ 
به‌مثابۀ پایه و بنیاد برای جمهوریت مطرح اسـت. از مشـارکت؛ 
به‌حضـور مـردم در عرصه‌هـای مختلـف اجتماعـی- سیاسـی 
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مشـارکت  اسـت)محرابی، 1387: 57(.  شـده  معنـا  جامعـه 
سیاسی در معانی ذیل به‌کار رفته است: به‌مساعی سازمان‌یافته 
در  مؤثـر  شـرکت  خویـش،  رهبـران  انتخـاب  بـرای  شـهروندان 
بـر  گذاشـتن  تأثیـر  و  سیاسـی  و  اجتماعـی  امـور  و  فعالیت‌هـا 
اطالق  دولـت  سیاسـت  هدایـت  و  صورت‌بنـدی 
بـر  مشـتمل   .)75  :1383 افشـاری‌راد،  و  می‌شود)آقابخشـی 
فعالیت داوطلبانۀ اعضای جامعه در انتخاب رهبران و شرکت 
اسـت  عمومـی  سیاسـت‌گذاری  در  غیرمسـتقیم  و  مسـتقیم 
)ساروخانی، 1370: 522 / مصفا، 1375: 9( و به‌معنای وجود 
رقابت و منازعۀ مسـالمت‌آمیز بین بخش‌های گوناگون جامعۀ 
‌سیاسـی بـرای بـه دسـت آوردن قـدرت و ارادۀ جامعـه و تعریـف 

مصالح عمومی می‌باشد)علی‌خانی، 1377: 61(.
خمیرمایـۀ جمهوریـت، مشـارکت ملـت اسـت. اعتقـاد و 
ت اسـت 

ّ
باور به‌مشـارکت مبتنی بر اعتقاد به‌حق حاكمیت مل

كـه لازمـۀ آن ابتنـای حکومـت بـا همـۀ ابعـاد و گسـترۀ آن بـر اراده و 
خواسـت مردم می‌باشـد. مشـارکت مـردم به‌عنـوان بنیادی‌ترین 
اصـل جمهوریـت بـا قبـول اصـل رقابـت اسـت )جوان‌آراسـته، 
کوشـش  به‌معنـای  سیاسـی  مشـارکت  پـس   .)99  :1385
سـازمان‌یافتۀ مردم دربارۀ حکومت، قدرت و سیاسـت اسـت و 
رهبـران سیاسـی  انتخـاب  در  بازیگـران اصلـی  به‌حیـث  مـردم 
را  جامعـه و سیاسـت‌گذاری‌ها فعالانـه حضـور داشـته و خـود 
احسـاس  بیگانـه  آن،  سیاسـت‌های  و  به‌حکومـت  نسـبت 
نمی‌کننـد، بلکـه در پیدایـش و ایجـاد مراکـز  قـدرت، چگونگـی 
و  حاکمیـت  اعمـال  کـه  افـرادی  گزینـش  قـدرت،  اعمـال 
قدرت‏انـد، تعییـن ضوابطـی کـه قـدرت در چارچـوب آن‌هـا باید 

اعمال شود، مردم نقش اساسی را ایفا می‌کنند.
مطابق قانون اساسی‌»افغانسـتان واحد و یکپارچه به همۀ 
اقـوام و مـردم این‌سـرزمین تعلـق دارد« در مـادۀ چهـارم ایـن قانـون 
تعیین‌سرنوشت‌شـان  و  سیاسـی  امـور  در  مـردم  به‌مشـارکت 
تصریـح شـده اسـت: »حاکمیـت‌ ملـی در افغانسـتان به‌ملـت 
کـه به‌طـور مسـتقیم یـا توسـط نماینـدگان خـود آن را  تعلـق دارد 
اعمال می‌کند.« مواد 61، 69 و 81 به ترتیب به جایگاه سیاسی 
یعنـی  دارد؛  لـت  دلا کلان  مسـائل  در  آنـان  مشـارکت  و  مـردم 
رئیس‌جمهـور کـه در رأس حکومـت جمهوری قـرار دارد، بـا ارادۀ 

عمومـی مـردم انتخـاب می‌شـود. ایشـان در برابـر ملـت مسـئول و 
مـردم  ارادۀ  کننـدۀ  تمثیـل  ملـی  شـورای  می‌باشـد.  پاسـخگو 
هسـتند. بر اسـاس مادۀ ششـم این سـند، برابری در همۀ امور  از 
یـک  ایجـاد  بـه  اسـت: »دولـت  جملـه مشـارکت سیاسـی لازم 
جامعۀ مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ‌کرامت 
انسـانی حمایت حقوق بشـر، تحقق دموکراسـی، تأمین وحدت 
ملـی، برابـری بیـن همـۀ اقـوام و قبایل و انکشـاف متـوازن در همه 

مناطق کشور مکلف می‌باشد.«
در  اقـوام  مشـارکت‌همۀ  بـر  کیـد  تأ بـا  نیـز  مـزاری  شـهید 
تصمیم‌گیری سیاسـی در حکومت، مبنای تشـکیل حکومت 
را مشارکت و موافقت مردم می‌داند و حتی حفظ تمامیت‌ارضی 
تمـام مجموعه‌هـا  گرفتـن  نظـر  در  بـه  منـوط  را  ملـی  و وحـدت 
کلیـۀ  کـه  می‌خواهیـم  »مـا  مـی‌دارد:  اظهـار  چنیـن  و  می‌کنـد 
بـا  و  باشـند  داشـته  هویت‌سیاسـی  سـرزمین  ایـن  ملیت‌هـای 
آینـده سـازمان‌دهی شـود. مـا  توافـق و شـرکت آن‌هـا حکومـت 
مصمـم هسـتیم کـه یک ‌حکومت با شـرکت همۀ اقـوام به ‌وجود 
کـه هرکـس روی تمامیـت ارضـی  یـم. مـا معتقـد هسـتیم  بیاور
افغانسـتان و روی وحـدت ملـی افغانسـتان فکـر می‌کنـد، باید با 
جریانـات  تمـام  و  کنـد  برخـورد  جامعـه  عینـی  واقعیت‌هـای 
سیاسـی و اقـوام و ملیت‌هـا را در نظـر بگیرد.«)غفـاری لعلـی، 
1396: 342(. ایشـان در جـای دیگـر عامـل تمـام جنجال‌هـا و 
حـق  از  ملیت‌هـا  و  مـردم  گرفتـن  نادیـده  در  را  کشـمکش‌ها 
مشـارکت سیاسی‌شـان می‌داند: »اگر اقوام سـاکن در افغانستان 
نفـی نکننـد، دیگـر  را  هویـت، شـخصیت و حقـوق همدیگـر 
مشـکلی وجود ندارد. تمام جنجال‌ها و درگیری‌ها بر سـر همین 
مسـئلۀ امتیـاز طلبی و حذف همدیگـر اسـت«)جاوید، 1396: 
213(. مشارکت سیاسی را به‌عنوان هدف مبارزاتی خویش یاد 
می‌کند: »ما عاشـق قیافۀ هیچ‌کس نیسـتیم فقط می‌خواسـتیم 
سـهیم  کشـور  ایـن  سیاسـی  تصمیم‌گیـری  در  مـا  مـردم 
باشـد.«)غفاری‌لعلی، 1396: 17؛74(. از نظر شـهید مزاری، از 
قائل‌شـدن  افغانسـتان،  کل  دربـارۀ  کـردن  فکـر  لازمـۀ 
تعییـن  و  تصمیم‌گیـری  در  مـردم  حق‌مشـارکت‌برای 
سرنوشت‌شـان ‌‌‌اسـت: »هرکـس بـرای افغانسـتان فکـر می‌کنـد، 
کـه خـودش بـرای سرنوشـتش تصمیـم  بایـد به‌مـردم حـق بدهـد 
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بگیـرد و خـودش از خـود نمایندگی کند. امیدواریم که به کمک 
خـدا و یـاری مردم، به آن حق واقعی‌مان برسـیم.«)حیدربیگی و 

فصیحی، 1397: 52(.
زمـان  ‌کشـور  یـک  در  سیاسـت  و  حکومـت  بنابرایـن، 
کـه برخاسـته از ارادۀ آزاد  مشـروعیت و مقبولیـت پیـدا می‌کنـد 
تمـام  مشـارکت  کننـدۀ  تمثیـل  حکومـت  و  باشـد  شـهروندان 
باشـد. مشـارکت  آن  برابـر در سـاختار  بـه صـورت  مجموعه‌هـا 
در  موجـود  ملیت‌هـای  و  اقـوام  احـزاب،  کتله‌هـا،  سیاسـی 
افغانسـتان در سیاسـت و حکومت، چنان‌که در قانون اساسـی 
کیـد دارد؛ از جملـه  بـه آن پرداختـه شـده و ‌شـهید مـزاری بـر آن تأ
در  مـی‌رود.  به‌شـمار  جمهوریـت  اصلـی  جلوه‌هـای  و  بنیادهـا 
مشـارکت  از  مجموعه‌هـا  و  مـردم  محرومیت‌سـازی  مقابـل 
سیاسـی به‌معنـای نفـی جمهوریـت و بی‌بنیـاد سـاختن آن در 

نظام سیاسی کشور است.

اصل انتخابات
گفتـه شـد کـه مـردم در رژیم‌های جمهوری مبنای مشـروعیت و 
مقبولیـت حکومت‌هـا به‌شـمار می‌رونـد، در واقـع حکومـت از 
پذیـرش  مـورد  بایـد  نیـز  حاکمـان،  و  می‌گیـرد  سرچشـمه  مـردم 
اکثریـت مـردم قـرار گیـرد تـا حاکمیـت وی مشـروع تلقـی و مـورد 
حمایـت مـردم واقـع شـود. یکـی از مهم‌تریـن مؤلفه‌هـای در نظـام 

جمهوریت، اصل انتخابات است.
انتخابـات، مکانیزمـی اسـت کـه تمـام اقشـار واجد شـرایط 
رأی یـک جامعـه می‌تواننـد بـه وسـیلۀ آن در تعییـن سرنوشـت 
جامعـه  سیاسـی  رهبـران  و  مدیـران  انتخـاب  و  خـود  سیاسـی 
کـرده و خواسـت و نظـر خـود را در امـور جمعـی متبلـور  شـرکت 
سـازند. انتخابـات؛ فرآینـدی اسـت که در جریـان آن مردم رئیس 
جمهور، اعضای مجلس نمایندگان، رهبران احزاب‌سیاسـی و 
می‌کننـد.  انتخـاب  را  ارادۀ‌جمعـی  مُمثـل  نهادهـای  دیگـر 
آزادانـه و  کـه مـردم به‌طـور  را فراهـم مـی‌آورد  انتخابـات فرصتـی 
بـدون هـراس و فشـار، بـرای تعییـن سرنوشـت سیاسـی خـود رأی 
می‌دهند و رهبران سیاسی خود را انتخاب می‌کنند. انتخابات 
میـدان تالش و رقابـت نامزدهـای انتخاباتـی بـرای کسـب آرای 
کـه هـر یـک از ایـن نامزدهـا، اعتبـار و  گفتـه می‌شـود  مـردم نیـز 

شـخصیت سیاسـی- اجتماعـی خـود و مقبولیـت برنامه‌هـا و 
قـرار  مـردم  قضـاوت  معـرض  در  را  خـود  سیاسـی  طرح‌هـای 

می‌دهند)دست‌نامۀ آموزشی انتخابات،1392: 5(. 
انتخابـات، به‌مثابـۀ سـازوکار تعیین‌سرنوشـت سیاسـی در 
قانـون اساسـی، بـه بهتریـن وجـه آن انعـکاس یافتـه و بـه ملـت 
کـه در تمـام مـوارد مهمـی مربـوط  صلاحیـت و حـق داده اسـت 
به‌حاکمیت‌سیاسی، تصمیم بگیرند. به همین جهت، مواردی 
چون انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی، شوراهای  ‌ولایتی، 
به‌عنـوان  ‌شـاروالی‌ها  مجالـس  و  شـاروال‌ها  قریـه،  ولسـؤالی، 
مصادیق انتخابات در قانون اساسی تسجیل یافته و احصا شده 
مشـارکت‌تجلی  قالـب  در  مـردم  عمومـی  آزاد  ارادۀ  آن‌هـا  در  کـه 
می‌یابنـد. هرچنـد تـا هنوز بـه دلایـل و ناگزیری‌هایی برای برخـی از 

مصادیق، انتخابات برگزار نشده است.
طبـق مـادۀ شـصت‌ویکم قانـون اساسـی: »رئیس‌جمهور با 
کسـب اکثریـت بیـش از پنجـاه فی‌صـد آرای رأی دهنـدگان از 
انتخـاب  مسـتقیم  و  سـری  عمومـی،  رأی‌گیـری‌آزاد،  طریـق 
می‌شـود. وظیفۀ رئیس‌جمهور در اول جوزای سـالِ پنجم بعد از 
انتخابات پایان می‌یابد.« بر اساس مادۀ هشتادوسوم: »اعضای 
ولسی‌جرگه توسطِ مردم از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری 
و مستقیم انتخاب می‌گردند. دورۀ کار ولسی‌جرگه به تاریخ اول 
سـرطان سـال پنجـم، بعـد از اعالن نتایـج انتخابـات بـه پایـان 
می‌رسـد و شـورای جدیـد بـه کار آغـاز می‌کنـد«. به‌منظـور تأمین 
اهـداف انکشـافی دولـت و بهبـود امـور ولایـت، مطابـق بـه مـادۀ 
شـورای‌ولایتی  یـک  ولایـت  هـر  »در  سی‌وهشـتم:  و  یک‌صـد 
قانـون،  طبـق  ‌ولایتـی،  شـورای  اعضـای  می‌شـود.  تشـکیل 
به‌تناسـبِ نفـوس، از طریـق انتخابـات آزاد، عمومـی، سـری و 
سـال  چهـار  مـدت  بـرای  ولایـت  سـاکنین  طـرف  از  مسـتقیم 
انتخـاب می‌شـوند. شـورای ولایتـی یـک نفـر از اعضـای خـود را 
به‌حیـث رئیـس انتخـاب می‌کنـد.« در مـادۀ یکصـد و چهلـم از 
انتخابـات شورای‌ولسـؤالی‌ها و قریـه به‌عنوان مشـارکت مـردم در 
تأمیـن  و  امـور  تنظیـم  »بـرای  اسـت:  شـده  کیـد  تأ محلـی  ادارۀ 
اشـتراک فعـال مـردم در ادارۀ محلـی، در ولسـؤالی‌ها و قریه‌هـا، 
مطابق به‌احکام قانون، شـوراها تشـکیل می‌شـوند. اعضای این 
شـوراها از طریـق‌ انتخابـاتِ آزاد، عمومـی، سـری و مسـتقیم از 
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طرف سـاکنین محل برای مدت سـه سال انتخاب می‌شوند.« 
و  شـهرها  مدیریـت  بـرای  یکصد‌و‌چهل‌و‌یکـم  مـادۀ  اسـاس  بـر 
کـه شـاروال‌ها و  ایجـاد نظم‌شـهری، شـاروالی پیش‌بینـی شـده 
برگزیـده  انتخابـات  اسـاس  بـر  شـاروالی‌ها  مجالـس  اعضـای 
می‌شـوند: »بـرای ادارۀ امـور شـهری، شـاروالی تشـکیل می‌شـود. 
شـاروال و اعضـای مجالـس شـاروالی، از طریـق انتخابـات آزاد، 
مربـوط  امـور  می‌شـوند.  انتخـاب  مسـتقیم  و  سـری  عمومـی، 

به‌شاروالی‌ها توسط قانون تنظیم می‌گردند.«
بـا عنایـت به مراتـب فوق، انتخاب رئیس ‌جمهـور در نظام 
جمهـوری ‌اسالمی افغانسـتان کاماًل منطبق بـا معیارهای یک 
حکومـت جمهـوری اسـت؛ بـرای دورۀ محـدود و معیـن به‌طـور 
مسـتقیم از سـوی مـردم انتخـاب می‌شـود. همچنیـن انتخابـی 
در  نیـز  شـوراها  اعضـای  و  مجلـس  نماینـدگان  اعضـای  بـودن 
مطابقـت بـا ویژگی‌هـای حکومـت جمهـوری قـرار دارد. در واقـع 
مـردم نقـش اساسـی در تعییـن رئیس‌حکومت، شـکل‌گیری قوۀ 
مقننه، ایجاد شوراهای شهرها، ولسؤالی‌ها، قریه‌ها، شاروال‌ها 

و مجالس شاروالی‌ها دارند.
به‌عنـوان مکانیـزم شـکل  انتخابـات  از  نیـز  مـزاری  شـهید 
دهندۀ نظام سیاسـی و دولتِ مردمی سـخن می‌گوید و بر ایجاد 
حکومـت بـر اسـاس انتخابـات آزاد و حضـور آزادانۀ مـردم در پای 
کید می‌کند، خروجی و نتیجۀ چنین وضعیت  صندوق رأی تأ
و انتخابـات را نظـام قانونـی و مردمـی می‌دانـد: »دولـت مردمـی 
وقتـی بـه وجـود می‌آیـد که انتخابات برگـزار شـود و این انتخابات 
آزاد باشد و مردم آزادانه رأی بدهند که در این صورت دولت پایۀ 
مردمـی پیـدا می‌کنـد و قانونـی اسـت.« )غفاری‌لعلـی، 1396: 
29؛41(. همچنین راه‌حل نهایی بحران و مشکلات افغانستان 
را در حـوزۀ قـدرت و سیاسـت در برگـزاری انتخابـات بـه منظـور 
زمینه و بستر اعمال حق تعیین سرنوشت توسط مردم می‌داند: 
»ما تنها راه‌حل مسئله افغانستان را در انتخابات آزاد می‌دانیم.« 
اوج  در  لعلـی،1396: 243(.  )جاویـد، 1396: 148/ غفـاری 
جنگ و شـرایط دشـوار و بحرانی آن روز، همچنان بر  انتخابات 
کیـد می‌کنـد: »راه بیـرون رفـت از وضعیـت انتخابـات  عمومی‌تأ
است که مردم رأی بدهند و آن هم به آن نحوی که حقوق همۀ 
گرفتـه شـود.«)حیدربیگی و  اقـوام و ملیت‌هـا و احـزاب در نظـر 

فصیحـی، 1397: 241(. انتخابـات آزاد، سراسـری و عمومـی را 
جهـت مشـارکت همـۀ شـهروندان بـرای تعییـن سرنوشت‌شـان 
لازم می‌دانـد: »مـا معتقدیـم کـه انتخابـات باید کاملًا آزاد باشـد و 
همـۀ مـردم افغانسـتان بتواننـد در آن شـرکت کننـد، مـا سیسـتم 
انحصـار را بـه هـر شـکل و شـیوه آن رد می‌کنیـم و طرفدار شـرکت 
کلیۀ مردم افغانستان اعم از زن، مرد، پیر، جوان و... برای تعیین 
فصیحـی،  و  هسـتیم.«)حیدربیگی  سیاسی‌شـان  سرنوشـت 
1397: 41(. همچنیـن نظـام سیاسـی مبتنـی بـر انتخابـات را 
مطـرح می‌کنـد:  مبارزاتـی خویـش  و خواسـتۀ  به‌مثابـۀ مطالبـه 
»خواسـتۀ مـا یـک انتخابات عادلانـه و آزاد برای مردم افغانسـتان 
اسـت کـه یـک دولـت قانونـی بـدون تبعیـض از راه انتخابـات بـه 
حضـور  کشـور  ایـن  در  مختلـف  ملیت‌هـای  آیـد  وجـود 

دارند.«)حیدربیگی و فصیحی، 1397: 18(
با توجه به آنچه گفته شـد، شـهید مزاری در مناسـبت‌ها و 
جاهـای مختلـف در سـخنرانی‌ها و مصاحبه‌هـای خویـش بـر 
اصل انتخابات، حکومت مبتنی بر انتخابات، انتخابات آزاد، 
راه‌حـل بحـران  و  کیـد می‌کنـد  تأ عمومـی، عادلانـه و سراسـری 
انتخاباتـی  از  برآمـده  حکومـت  تشـکیل  پرتـو  در  را  افغانسـتان 
کـه در آن حضـور همـۀ شـهروندان بـه صـورت آزادانـه و  می‌دانـد 
عادلانـه تضمیـن شـود. بـدون شـک، انتخابات مورد نظر شـهید 
وحـدت ملـی، همـان انتخاباتـی اسـت کـه یکـی از اصـول مهـم 

جمهوریت محسوب می‌شود.

اصل مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی
یـادی در  مسـئولیت‌پذیری در قالـب یـک اصـل مبنایـی تأثیـر ز
نظام اجتماعی دارد. این اصل می‌آموزد هرکس، در هر مرتبه‌ای 
کـه باشـد، نسـبت به‌تمـام امـور و کارهـای خـود و مربـوط بـه خـود 
مسـئول و پاسـخ‌گو اسـت. هیـچ کارگـزاری حـق نـدارد به‌دلخـواه 
نداند)گلسـتانی،  پاسـخ‌گو  را  و خـود  کـرده  رفتـار  مـردم  بـا  خـود 
1383: 53(. در نظام جمهوری مسئولیت‌پذیری در کنار دیگر 
اصـول بنیـادی، از بایسـته‌های حکومـت جمهـوری محسـوب 
می‌شـود و مبنای پاسـخ‌گویی مسـئولان و مدیران در عرصه‌های 
مالـی، سیاسـی، حقوقـی و اداری می‌شـود. چنان‌که گفته شـده 
اسـت: پذیـرش و قبـول جمهوریـت و اصـول مربـوط بـه آن، لـوازم 
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خـاص خـود را در پـی خواهـد داشـت و در حقیقـت التـزام بـه هـر 
اصـل  جملـه  از  بـود؛  خواهـد  نیـز  آن،  لـوازم  بـه  التـزام  چیـزی، 
مسئولیت با ابعاد آن، یعنی مسئولیت مالی، مسئولیت‌حقوقی 
و مسـئولیت سیاسـی در مورد مقامات دولتی اجرا خواهد شـد؛ 
امـری كـه در بُعـد مسـئولیت سیاسـی تا بركنـاری مقامات پیش 

خواهد رفت )جوان آراسته، 1385: 100(.
بنابرایـن، در حکومت‌هـای جمهـوری، مسـئولیت‌پذیری و 
به‌شـمار  مهـم  ویژگی‌هـای  و  شـاخصه‌ها  از  یکـی  پاسـخگویی 
نظام‌هـای  از سـایر  را  ویژگی،‌نظام‌هـای جمهـوری  ایـن  مـی‌رود. 
سیاسـی چـون ‌سـلطنتی، اقتدارگـرا، دیکتاتـوری، امارتـی و غیـر 
کـه  جمهـوری  حکومتـداری  در  می‌سـازد.  متمایـز  جمهـوری 
حاکمـان آن توسـط مـردم برگزیـده می‌شـوند، مسـئولیت‌مداری و 
پاسـخ‌گو بـودن، یـک اصـل اسـت؛ زیـرا جمهوریت بر محـور قانون 
شکل می‌گیرد و در حقیقت حکومت قانون است. با مشارکت و 
حضور مردم مشروعیت و مقبولیت پیدا می‌کند و این مشارکت 
بـا مکانیـزم بـه نـام انتخابـات عینیـت یافتـه و جلوه‌گـر می‌شـود. 
نتیجۀ قانون‌مداری و حاکمیت قانون، مشارکت سیاسی مردم و 
انتخابات در سـطوح مختلف، جز مسـئولیت‌مندی و پاسـخ‌گو 

بودن چیزی دیگر نمی‌تواند باشد.
کـه در رده‌هـای  در نظـام جمهـوری، حاکمـان و مسـئولان 
مختلـف از سـوی مـردم برگزیـده می‌شـوند و اعتمـاد انتخـاب 
کنندگان را کسب می‌کنند، در قبال این اعتماد و تأیید ملت، 
مسئولیت و تعهد سیاسی، حقوقی، اداری و مالی متوجه‌شان 
می‌شـود. از ایـن‌رو، حکومـت جمهـوری، حکومـت مسـئول و 
پاسـخ‌گو و حاکمـان آن، مسـئولان مسـئولیت‌پذیر هسـتند. ایـن 
نـوع و رفتـار مدیـران آن، تحـت نظـارت و کنتـرل مردم قـرار دارند و 
و  گـزارش‌ده  خویـش  کارکـرد  و  عملکـرد  از  شـهروندان  بـه  بایـد 
پاسـخ‌گو باشـند. اگـر نظـام سیاسـی جمهوریت به مـردم جوابگو 
نباشـند، در این صورت، دولت‌های مسـتبد، دیکتاتور و فاسد 

خواهند شد.
بنابراین، در حکومت‌های جمهوری، مدیران و مسـئولان، 
همانـا خادمـان و کارگزاران هسـتند که به نمایندگـی از ملت امور 
سیاسی، اداری، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را پیش‌می‌برند 
و بـا مدیریـت مسـئولانه ضمـن تأمیـن امنیـت و ثبـات سیاسـی، 

خدمات اجتماعی و رفاهی را به‌مردم ارائه می‌کنند.
در قانـون اساسـی جمهـوری اسالمی افغانسـتان، بالاترین 
مقـام دولـت جمهـوری، یعنی رئیس‌جمهـور همان‌طـوری که با 
رأی و اعتمـاد مسـتقیم مـردم انتخـاب می‌شـود و مطابـق قانـون 
گسـترده و متعـددی برخـوردار  اساسـی از اختیـارات و وظایـف 
اسـت، به‌همـان پیمانـه در مقابـل ملـت و نمایندگانشـان، نیـز 
مسـئول و پاسـخ‌گو می‌باشـد. در مـادۀ شـصت‌ونهم چنیـن مقـرر 
شـده اسـت: »رئیس‌جمهـور در برابـر ملـت و ولسـی‌جرگه مطابق 
یـران  به‌احـکام ایـن مـاده مسـئول می‌باشـد.« از سـوی دیگـر، وز
کـه تحـت ریاسـت رئیس‌جمهـور ایفـای  حکومـت جمهـوری 
مقابـل  در  و عملکـرد خویـش  از وظایـف  نیـز  وظیفـه می‌کننـد 
در  نمایندگانشـان  و  اسـت  مـردم  برگزیـدۀ  کـه  رئیس‌جمهـور 
ولسی‌جرگه، مسئول بوده و پاسخ‌گو می‌باشند. در مادۀ هفتاد و 
هفتم چنین ذکر شده است: »... وزرا از وظایف مشخصۀ خود 

نزد رئیس‌جمهور و ولسی‌جرگه مسئولیت دارند.«
همچنیـن پیش‌بینـی انفصـال از وظیفـه و عـزل بالاتریـن 
اساسـی  قانـون  در  رئیس‌جمهـور  یعنـی  کشـور؛  سیاسـی  مقـام 
در  پاسـخ‌گویی«  و  »مسـئولیت‌پذیری  اصـل  پذیـرش  گویـای 
جمهوریـت اسـت. چنان‌کـه در فقـرۀ دوم مـادۀ شـصت و هفتـم 
مقـرره شـده اسـت: »اتهـام علیه رئیس جمهور بـه ‌ارتکاب جرائم 
ثلـث  یـک‌  طـرف  از  جنایـت  یـا  ملـی  خیانـتِ  ضد‌بشـری، 
کلِعضای ولسـی‌جرگه تقاضا شـده می‌تواند. در صورتی‌که این‌ 
گـردد،  تأییـد  ولسـی‌جرگه  آرای  کل  ثلـث  دو  طـرف  از  تقاضـا 
ولسـی‌جرگه در خالل مـدت یـک‌ مـاه لویه‌جرگـه را دایـر می‌کند. 
هـرگاه لویه‌جرگـه اتهـام منسـوب را به‌اکثریـت دو ثلـث آرای کل 
ِاعضا تصویب کند، رئیس جمهور از وظیفه منفصل و موضوع 

به‌محکمۀ خاص محول می‌شود.«
احساسِ  دربارۀ  زیادی  موارد  در  مزاری  شهید  به‌طورکلی 
مسئولیت در قبال سرنوشت‌مردم، مبارزه برای تحقق مطالبات و 
که در آن حقوق همه به  حقوق مردم، تشکیل حکومت‌فراگیر 
صورت عادلانه تأمین شود، نکوهش معامله و خیانت به‌ملت 
ایشان  اصلی  دغدغۀ  و  حساسیت  است.  گفته  سخن 
پاسخ‌گویی  و  مسئولیت‌پذیری  وفاداری،  خدمت‌رسانی، 
صادقانۀ مسئولان در قبال عملکردشان نسبت به مردم است. 
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اینک‌به برخی از این سخنان اشاره می‌شود:
 ایشـان خطـاب بـه مـردم مبنـی بـر این‌کـه بیـن خائـن و خـادم 
فـرق بگذاریـد، می‌گویـد: »...از شـما تقاضا می‌کنم که بین خادم 
کـه بـه نـام دفـاع از شـما،  کسـانی بودنـد  و خائـن فـرق بگذاریـد. 
خیانـت کردنـد، بـا دشـمن شـما سـاختند، توافـق کردنـد، ولـی از 
شـما دفاع هم نکردند. حالا هم جوسـازی‌هایش را قبول نکنید. 
بیـن خـادم و خائـن تـان فـرق قائـل شـوید کـه چه کسـی برای شـما 
خدمت می‌کند و چه کسی خیانت؟« )حیدربیگی و فصیحی، 
1397: 62(. شهید مزاری با افتخار از تعهد وفاداری خود با مردم 
مبنـی بـر این‌کـه بـا حقوق شـما معاملـه نمی‌کنم سـخن می‌گوید: 
»بلـی، مـن ایـن افتخـار را دارم و بـا ایـن افتخـار خـود، بـه ‌شـما مردم 
تعهد کردم که حق شـما را می‌خواهم و تعهد کردم که در رابطه با 
حقوق‌سیاسی و مذهبی شما مردم، هیچ‌وقت وارد معامله نشوم 
و خیانت نکنم«)حیدربیگی و فصیحی،1397: 62(. ایشان در 
جـواب خبرنـگار کـه سـؤال می‌کنـد آیـا شـما مثـل اکثـر  رهبـران، از 
کیـد بـر  روزهـای نخسـت، شـوق چوکـی دولتـی را در سـردارید؟ تأ
حقـوق مـردم می‌کنـد و می‌گویـد: »تـا حـال بـرای خـودم چوکـی 
نخواستم، بعد از این هم نخواهم خواست؛ حتی نمی‌خواهم که 
رئیس‌جمهـور باشـم. مـا فقط حقـوق دیگـران را می‌خواهیم که به 
نیسـت.«)غفاری  مطـرح  خـودم  بـرای  چوکـی  شـود.  داده  آن‌هـا 
لعلـی، 1396: 214(. چنان‌کـه در پاسـخ به‌خبـر خبرنـگار رادیـو 
هلنـد کـه می‌پرسـد: در صورتـی کـه جنـگ تمـام شـود، شـخص 
شـما چـه وظیفـه‌ای را انتخـاب خواهید کـرد؟ می‌گوید: »مـا برای 
مـردم خـود در ترکیـب دولـت قانونـی آینـده، حقـوق می‌خواهیـم و 
بایـد مـردم مـا در آینـدۀ کشـور در تصمیم‌گیری‌ها شـریک باشـند و 
نمی‌خواهـم«  را  منصـب  و  مقـام  هیـچ  خـود  شـخص  بـرای 

)غفای‌لعلی، 1396: 388(.
شـهید مـزاری حتـی از بیـن رفتـن خصومت‌هـا و بـه وجـود 
بـر  مبتنـی  را  کشـور  شـهروندان  بیـن  بـرادری  فضـای  آمـدن 
کید می‌کند: »حالا هم برای  مسئولیت‌پذیری همه می‌داند و تأ
کشـور  این‌کـه خصومت‌هـا از میـان برداشـته شـوند و بـرادری در 
گـردد، همـه و همـۀ پیـر و جـوان، مسـئول تنظیـم و غیـر  حاکـم 
کـه بـرادری و اخـوت را در بیـن  تنظیـم، همـه مسـئولیت دارنـد 
سـاکنین کشـور برقرار کنند.«)حیدربیگی و فصیحی، 1397: 

136(. در جـای دیگـر از عدم احساسـیت مسـئولیت رهبـران در 
قبال مردم سـخن گفته و آن را نکوهش می‌کند: »مسـئلۀ دوم باز 
مربـوط بـه رهبـران اسـت کـه این‌هـا به‌هیچ وجـه در قبـال ملت و 
کـه جمـع  مـردم احسـاس مسـئولیت نمی‌کننـد، در جلال‌آبـاد 
شـده بودنـد به‌خاطـر اصرار و اقدامات قوماندانـان و خانواده‌های 
شـهدا بود، الا آن‌ها یک ذره برای مردم افغانسـتان نه توجه دارند 
و نه به فکر آن‌ها هسـتند«)غفاری‌لعلی، 1396: 171(. »رهبران 
وظیفـه دارنـد هرچـه زودتـر زمینـه‌ای را فراهـم آورند که مشـکلات 

مردم پایان پذیرد«)غفاری، 1396: 408(.

نتیجه‌گیری
قانون اساسـی به‌عنوان سـند تأسـیس نظام، قانون مادر و میثاق 
ملـی، بـه وجهـی شایسـته، نـوع حکومـت، یعنـی جمهوریـت را 
از  می‌تـوان  خصـوص  ایـن  در  اسـت.  داده  قـرار  توجـه  مـورد 
قانون‌مـداری در سـاختار و اجرائـات، مشـارکت سیاسـی مـردم و 
حاکمیـت ملی، مکانیـزم انتخابات در انتخـاب رئیس‌جمهور، 
نمایندگان مجلس، اعضای شـوراهای ولایتی، ولسـؤالی، قریه، 
شاروال و شارولی‌ها، در نهایت از مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی 
بـه رسـمیت شـناختن حقـوق و  بـه ملـت و  مدیـران حکومـت 
جلوه‌هـای  مهم‌تریـن  از  شـهروندان  بـرای  اساسـی  آزادی‌هـای 
جمهوریت نام برد که این اصول و شـاخص‌های جمهوریت در 

اندیشۀ شهید مزاری، نیز به خوبی انعکاس یافته است.
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